
142 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 

ی 
یاپ

 )پ
وم

د
11

1
)، 

ن 
تا

س
تاب

11
41

 

 

 ×سورۀ مائده در اثبات ولایت حضرت علی 55های تفسیری فریقین در تفسیر آیۀ نگاهی نو به روش

 

 
A New Look at the Exegetical Methods of Both Factions (Sunni 

and Shia) in Interpreting Verse 55 of Surah Al-Ma'idah to 
Prove the Guardianship of Imam Ali (AS) 

Mortaza Abdi Chari1  

Received: 2025/04/19  Revised: 2025/04/25  Accepted: 2025/04/29  Online Publication Date: 2025/07/01 

Abstract 
Verse 55 of Surah Al-Ma'idah is among the most crucial and distinctive 

verses used to prove the guardianship )Wilayah( of Imam Ali (AS). A proper 

analysis of this verse can, by itself, refute numerous misconceptions. 

Unfortunately, many commentators have exerted excessive effort to 

address doubts concerning this verse, when, in fact, a precise 

interpretation or hermeneutic understanding of it—using three distinct 

Quranic methods, plus a semantic exploration of the words within the 

verse—could eliminate the grounds for such doubts in the first place. Most 

exegetes, in their interpretation of the verse, have resorted to narratives, 

including occasions of revelation (sha'n nuzul) and explanatory or 

interpretive traditions (riwayat mufassirah or mu'awwalah). However, the 

doubts raised by skeptics often stem from a misunderstanding of the 

semantic meaning of the word "Walī" and other terms in the verse. 

Therefore, one of the most important focal points for Quranic research is 

                                                           
1. Assistant Professor, Department of Mahdism Research, Research Institute of Mahdism and Future 

Studies, Research Institute of Islamic Culture and Sciences, Qom, Iran. 

 Email: m.abdichari@isca.ac.ir 

* Abdi Chari, Morteza. (2025). ”A New Look at the Exegetical Methods of Both Factions (Sunni and 

Shia) in Interpreting Verse 55 of Surah Al-Ma'idah to Prove the guardianship of Imam Ali (AS)”. 

Naqd va Nazar, 30(118), pp. 124-163.  https://doi.org/10.22081/jpt.2025.71603.2224 

 Article Type: Research; Publisher: Islamic Sciences and Culture Research Institute, Qom, Iran  

© The Authors  

 

Orcid:0000-0001-5857-403x%20‎


145 

 

 

ش
رو

ه 
و ب

ی ن
اه

نگ
در 

ن 
قی

ری
ی ف

یر
س

 تف
ی

ها
ۀ 

 آی
یر

س
تف

55 
ت 

ضر
 ح

ت
لای

ت و
ثبا

ر ا
 د

ده
مائ

رۀ 
سو

...
 

the precise discovery and explanation of the meanings of verses and 

ambiguous statements using a fresh analytical-descriptive method. 
Undoubtedly, grasping the meanings of the Quran is impossible without 

recognizing and understanding the meanings of its words. This has always 

been a primary concern for religious scholars and exegetes: to delve into 

the core of divine goals and purposes through a precise and fundamental 

understanding of the lexicon. One of the most frequently used Quranic 

terms is "Walī", which has been employed with various meanings. 

Findings indicate that the word "Walī" in the Quran is used with meanings 

such as offspring, material and spiritual guardianship/leadership, and 

friend, and as a divine name and attribute. It is also frequently associated 

with terms like "Uli al-Amr" (those in authority) and "obedience." 
Therefore, the word "Walī" is a homonym (mushtarak lafzi). To accurately 

understand its meaning, attention must be paid to its preceding and 

succeeding contexts (qara'in), through which, along with its collocates 

(ham-neshinan) and the verse's overall context (siyaq), the primary 

meaning of the verse can be discovered. In verse 55 of Surah Al-Ma'idah, 

the guardianship and Wilayah over the community are presented as being 

analogous to that of the Prophet of Islam. 

Keywords 

Imam Ali (AS), Exegetical Method, Semantics, Guardianship, Wali. 
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 55های تفسیری فریقین در تفسیر آیۀ نگاهی نو به روش
 ×سورۀ مائده در اثبات ولایت حضرت علی

مرتضی عبدی چاری
1

 

 11/14/1414تاریخ انتشار آنلاین: 11/12/1414 تاریخ پذیرش:16/12/1414تاریخ اصلاح: 31/11/1414تاریخ دریاف : 

 چکیده

است. تحلیل درسوت ایون  ×هم و ویژه در اثبات ولایت امام علیسارۀ مائده، ازجمله آیات بسیار م 55آیۀ 
خاد شبهات زیادی را دفع خااهد کرد. متأسفانه بسیاری از مفسران تلاش زائدالاصوفی را در دفوع آیه خادبه

گانۀ هوای سوهایجکه، تفسیر یا تأویل دقیق ایون آیوه، بوا اسوتفاده از روشاند، و حالشبهات، ذیل این آیه داشته
تااند زمیجۀ ایجاد شبهه را برطرف کجد. قاطبۀ مفسران در تفسیر رآنی به اضافۀ کشف معجایی لغات در آیه میق

کوه شوبهۀ واردشوده از اند؛ درحالیآیه، به روایاتی اعم از شأن نزولی، و روایات مفسره یا مؤوله متاسول شوده
ترین رو یکی از مهمگردد. ازاینه بازمیو کلمات دیگر آی« ولی  »کججدگان، به کشف معجایی لغت سای شبهه

های متشابه بوا روشوی نوا و بوا نگواه های قرآنی، کشف و تبیین دقیق معانی آیات و گزارهمحارهای نژوهش
تردید فهم و دریافت معانی قرآن، بدون شجاخت و درک معوانی واگگوان ممکون تاصیفی است. بی - تحلیلی

                                                           
، قیم، پژوهشگاه علوم وفرهنیگ اسیلامی ،پژوهشکده مهدویا و آینده پژوهی، گروه مهدویا پژوهی، استادیار. 1

 ایران.
Email: m.abdichari@isca.ac.ir  
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ای از نژوهان و مفسران باده است که با شجاختی دقیق و ریشوهدیننیست. این ماضاع همااره دغدغۀ اصلی 
اسوت « ولوی  »واگگان، به کجه غایات و مقاصد الهی نی ببرند. یکی از نرکاربردترین اصالاحات قرآنی، واگۀ 

 در قرآن با معانی فرزند، سرنرسوتی« ولی  »دهد واگۀ ها نشان میکه در معانی مختلفی به کار رفته است. یافته
الامر، اطاعت مجزلۀ اسم و صفت الهی به کار رفته، و با واگگان اولیو رهبری مادی و معجای، و دوست، و به

مشترک لفظی است که برای فهم دقیق معجوای آن، بایود بوه قوراین « ولی  »نشین است. بجابراین واگۀ ... هم و
 55جای اصولی آیوه نوی بورده شواد. در آیوۀ نشیجان و سیا  آیه، به معقبل و بعد آن تاجه شاد که از طریق هم

 آمده است. |سارۀ مائده، سرنرستی امت و ولایت بر آنها همانجد نبی اسلام

 هاکلیدواژه

.×امام علی  ، روش تفسیری، معجاشجاسی، ولایت، ولی 
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 مقدمه

بندی کیرده خداوند متعال آیات قرآن کریم را به دو دست  محکمیات و متشیابهات دسیته

پذیرنیید و در آن د از محکمییات، آیییاتی اسییا کییه بییرای عامیی  جامعییه درکاسییا. مییرا

کنید. امیا میراد از متشیابهات، وراحا، مسئله یا موضوعی را نری و ییا آن را تأییید میبه

های فیراوان اسیا و بیرای درک و فهیم آن بایید از حیدیث، آیاتی اسا که دارای لایه

کردن قیرآن بیه هرییو از ایین ضیهرو مرسیران بیا عرقرآن و ع ل کمو گرفا؛ ازایین

موارد، روشی را به دسا آوردند که مجمیوع آن، سیه روش قیرآن بیه قیرآن، قیرآن بیه 

 روایات، و قرآن به ع ل اسا.

تیوان بیه اند کیه میای از مرسران در ترسیر آیات، ف ط یو روش را به کار بستهعده

( 0400ی)(عروسیییی حیییویا0398( مشیییهدی قمیییی)0400تراسییییری، ماننییید: بحرانیییی)

تر از روایییات کییه همگییی، ویی غ  روایییی دارنیید، و توضیییحی اضییافه ... ( و0380قمییی)

ق( بیا اسیتناد بیه اینکیه 0335اند. از سوی دیگر، مرسرانی، ماننید علامیه ط اط یایی )نداده

انید و اسا، قرآن را بیه وسییل  خیودِ قیرآن ترسییر کرده (03)زمر، « ت یان لکل شیء»قرآن 

اند؛ یق ترسیر قرآن به ع ل، روشی دیگر به جامع  ترسیری ارائه نمودهبرخی دیگر، از طر

اند که اما در این میان، مرسرانی هستند که با تلریق یو یا دو روش، به ترسیر آیه پرداخته

رو امیروزه بیا شدن زوایای پنهان بسیاری از آییات شیده اسیا؛ ازایینهمین س ب روشن

یر، شییاهد ارت ییای علییوم ترسیییری هسییتیم؛ پیشییرفا روش و گییرایش مرسییران در ترسیی

هایی هسیتند کیه بیه آن سیه روش طور که روش ترسیری جامع و معناشناسی روشهمان

 اند.اضافه شده

سورۀ مائده، ازجمله آیات متشابهی اسیا کیه بیه  00در میان آیات قرآن کریم، آی  

از ایین آییه، بیه  توان با یو روش، به معنا و مراد آییه پیی بیرد. بخشییرسد نمینرر می

وسیل  روایات متواتر که بییانگر شیأن نیاول آییه اسیا، کیه ایین آییه در شیأن ح یرت 

شیو در اسا، و این مسئله برای همه مرسران فری ین به اث ات رسییده اسیا. بی ×علی

تردیید آن دهنده هنگیام رکیوع نمیاز اسیا و بیاین روایات شواهدی دال بر فرد زکات

اسا که مرسران فری ین « ولیّ ». اما مسئل  کانونی آیه، واژۀ اسا ×شخص امیرالمؤمنین
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اند. بیشتر مرسران شییعه در پاسی  بر اساس م انی خود، در معنای آن تصرفاتی انجام داده

کیارگیری آن کلمیه در غل ی  معنیایی میورد اسیتناد به ش هات واردشده به علم لغا و بیه

 اند.بهره جسته ... عرف عرب و

ترین تراسییر شییعه شده در مهمهای استرادهبه بررسی و تحلیل روش در این پژوهش،

تر در ترسییر ایین و اهل سنا پرداخته خواهد شد تا از طریق این بررسیی، روش مناسیب

 آیه به دسا آید.

 هاشناسی روش. مفهوم1

هیا بیه سیه اند. ایین روشهای گوناگون بهره جستهمرسران در ترسیر قرآن کریم از روش

 شود.بندی میاساسی و یو روش جدید که زادۀ چند سدۀ اخیر اسا، دستهروش 

 . روش قرآن به قرآن1-1

ای بیه کمیو و اسیتناد م صود از این روش، ترسیر قرآن به قرآن اسیا کیه هیر آییه

ها ترسییر شیود؛ زییرا برخیی آیات دیگر، اعم از آیات آن سوره و یا آیات دیگیر سیوره

 کنند.به ترصیلِ معانی و محتوای دیگر آیات کمو میآیات م ینّ آیات دیگرند و 

آیید، اهمییا فیراوان برمی ^روش ترسیر قرآن به قرآن چنانکه از توجه معصیومان

محمیدهادی معرفیا نییا از مرسیران  .های ترسیری اسادارد و در ردیف نخستین روش

صییوه دانیید و در اییین ختییرین نییوع ترسیییر میمعاوییر، ترسیییر قییرآن بییه قییرآن را مت ن

لا شکان ات ن مصدر لت یین ال ران هو ال رآن نرسه لانیه ینطیق بع یه بی عد و »گوید: می

یشهد بع ه علی بعد: بدون شو، بهترین من ع برای ت یین قرآن خود قیرآن اسیا زییرا 

، 0ق،  0408)معرفا، « دهندگویند و بر یکدیگر شهادت میبرخی آیات آن با هم سخن می

تأکید بر اول روش ترسیر قرآن به قرآن، دو شکل آن را به شیرح ایشان افاون بر  (00ه 

داند: الف( ترسیر برخی آیات با کمو دیگر آیات که در لیل دارای اهمیا بیشتری می

های م ام بیان آن اسا و بین آنها تناسب معنوی یا لرری وجود دارد، مانند آییات سیوره

های رعد و ، و آیات سوره(080؛ ب یره، 0؛ قدر، 05)دخان، دخان، قدر و ب ره دربارۀ ناول قرآن 
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. ب( ترسیر برخی آیات از طریق آیاتی دیگیر (33؛ مائده، 40)رعد، مائده دربارۀ مرهوم ارض 

توان در رفع ابهام برخیی آییات از که بین آنها ارت اط لرری و معنوی وجود ندارد؛ اما می

ارِقُ »آنها کمو گرفا، مانند آی   ارِقةَُ فاَقطَْعوُا أَییدِیهُمَا وَالسَّ کیه در ایین  (38)مائیده، « وَالسَّ

وَأَنَّ المَْسَیاجدَِ »آیه از نرر موضع قطع دسا، ابهام وجود دارد؛ اما این ابهام با کمو آی  

ا ِ أَحَد  ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ الَّ توان بیر اسیاس ایین آییه، انگشیتان شود، و میرفع می (08)جن، « لَِّ

 .(00-00، وص 0ق،  0408)معرفا، را قطع کرد  دسا

 . روش قرآن به حدیث1-2

اسیا،  ^م صود از این روش، ترسیر قرآن با استناد بیه رواییات و سینا معصیومین

باشید کیه اهیل سینا در تراسییر رواییی خیود از آن بهیره  |خواه آن روایات از پیام ر

ها نیا در ترسیر روایی خود بهیره باشد که شیعه از آن ^برند و خواه از ائم  معصومینمی

 شود.نیا گرته می« روش ترسیر روایی»برد. به این روش، می

اگر در ترسیر روایی، من ع روایا معت ر و وحیح باشد، تردیدی در اعت ار آن نیسیا، 

و چنین ترسییری همیان ترسییر قیرآن بیه رواییات اسیا کیه از بهتیرین ترسییرها شیمرده 

با نگرشی افراطی معت دند که ترسییر رواییی، مناسیب اسیا و شود. جمعی از مرسران می

هیای رسد تنها روش ترسیر قرآن اسا که با وجیود آن، نییازی بیه روشگاهی به نرر می

ترین نوع ترسیر و سیرآغاز دیگر برای درک و فهم قرآن نیسا؛ زیرا ترسیر روایی اولی

بیه رواییات ترسییری اعتمیاد و آن اسا. مسلمانان در آغاز اسلام در فهم و ترسیر قرآن، 

ترین و ترین، اویلیترین، نادییوبنیابراین ترسییر رواییی اساسیی .کردندتوجه بسیار می

ترین راه فهم قرآن اسا؛ اما در دورۀ تابعان و پس از آن، در اثیر تحیولات فکیری، سالم

 جمعی از ترسیر روایی به ترسیر به رأی و ع لیی هیدایا شیدند؛ ولیی تنیدروی آنیان در

استراده از ع ل و رأی در ترسیر آیات س ب شد تا مرسران به همان شیوه و اسلوب سلف 

بازگردند و پس از میدتی، ترسییر رواییی دوبیاره احییا شید و جایگیاه واقعیی خیویش را 

 .(00و  00، وص 0ق،  0408)معرفا، پیداکرد 
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 . روش قرآن به عقل1-3

شف مراد الهی به کمو ع یل و م صود از روش قرآن به ع ل یعنی ترسیر قرآن و ک

تیرین مسیتندات با استناد به استدلال و براهین ع لی معلیوم گیردد؛ زییرا ع یل نییا از مهم

، 0ق،  0408؛ معرفیا، 00، ه 0،  0330؛ جیوادی آملیی، 03، ه 0435)خیویی، شود ترسیر شمرده می

، هستی، کیلامو خداوند در آیات فراوانی از قرآن، بر تع ل دربارۀ پروردگار،  (343ه  الّه

تأکیید  ... و« یترکیرون»و « تع لیون»با ع یارت  ... انسان، آیات ربانی، دنیا، دار آخرت و

، 094؛ ب یره، 00؛ حدیید، 95؛ قصیص، 093؛ اعراف، 000و  30م، ؛ انعا040و  09، 44کرده اسا )ب ره، 

 .(... و 009؛ اعراف، 099و  003؛ ب ره، 98؛ یس، 053و  08؛ مائده، 000و  005

کردن مرییاهیم و های ع لییی بییرای روشیینگییاهی در ترسیییر آیییات، از برهییان و قرینییه

 شییود کییه در ایین وییورت، ع یل ابییاار ترسیییر م اوید آیییات قیرآن اسییترادۀ ابیااری می

 گییرد ای بیرای ترسییر آییات قیرار میهیای ع لیی قرینیهشود و احکیام و برهانقرآن می

 . از اییین ع ییل بییا عنییوان (08، ه 0330آملییی،  )جییوادیو ع ییل تنهییا ن ییش مصیی اح را دارد 

کیه برخیی چنانشیود؛ آنع ل اکتسابی و احکیام ع لیی قطعیی ییا ع یل برهیانی ییاد می

منرور از ترسیر به ع یل آن اسیا کیه میا از قیراین ع لیی کیه میورد »گویند: مح  ان می

اسیا،  ها ازجملیه قیرآن و حیدیثپذیرش هم  خردمندان برای فهم معانی الرا  و جمله

هاسیا. و به قدرت خداوند که برتیر از همی  قدرت« یدالّه »؛ مثل ترسیر «استمداد بجوییم

گونیه ترسیرهاسیا، نیه مطالیب هرجا سخن از ترسیر بیه ع یل در مییان آیید، منریور این

 رو ترسیییر اسییاس؛ ازاییینهای شخصییی و افکییار علیییل و پنییدارهای بیتحمیلییی و سییلی ه

 سا و ترسیر اجتهیادی بیر ع یل و نریر، بییش از ن یل و اثیر ع لی همان ترسیر اجتهادی ا

 ، 0ق،  0408)معرفیا، تر باشید کند تا معیار ن د و فهم کلمیات، دلالیا ع یل قیویتکیه می

همیراه بیا توجیه بیه  - بنیدی آییات. بر این اساس، استراده از نیروی فکر در جمع(343ه 

کردن مریاهیم و م اوید آییات مهیم و استن اط از آنها برای روشین - ... روایات، لغا و

اسا و حاول آن همان ترسیر اجتهادی قرآن اسیا؛ در ایین ویورت، ع یل، مصی اح و 

 .کاشف در فهم آیات قرآن اسا
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 . روش معناشناسی1-4

در ترسیر آیات یو روشی نوپدید اسا که با ایین روش بسییاری  1روش معناشناسی

شود تا قصد گوینده را با روابیط تلاش می توان ترسیر کرد. در معناشناسیاز آیات را می

ای از معانی میرت ط بیه هیم را اسیتخرا  معنایی بین مراهیم مختلف شناسایی کرد و ش که

شناختی اسا که به نرری  معنیا ای زبانرو معناشناسی شاخه؛ ازاین(00، ه 0304)پالمر، نمود 

 .(08، ه 0380)مختارعمر، پردازد می

ارت یاط بیا انید کیه بیهیای خیود بیه موضیوعاتی پرداختهپژوهش فیلسوفان یونانی در

ای هییای معناشیناختی دارای پیشییینهتیوان گریا پژوهشرو میمعناشناسیی نیسیا؛ ازاییین

؛ امیا پیشیین  (30، ه 0380)مختیارعمر، قدیمی اسیا و بیا پیشیرفا بشیر تکامیل یافتیه اسیا 

ر دارد و اولین کسی کیه ایین واژه قرن عممثاب  یو علم مست ل کمتر از نیممعناشناسی به

 (00، ه 0383)لاینا، بوده اسا « ام. برال»مثاب  علم با اقت اس از زبان یونانی مطرح کرد، را به

 2. توشییهیکو ایاوتسیو،(04، ه 0304)پیالمر، و طولی نکشید که این اوطلاح رسمیا یافا 

رآن کریم اسیتراده کیرد. شناس معروف ژاپنی، اولین کسی بود که از این علم در قاسلام

بیوده اسیا. وی در کتیاب  3شناس معروف به نام سوسیورشدت تحا تأثیر زبانایشان به

معناشناسی بدان وورت کیه »گوید: دربارۀ معناشناسی در قرآن می خدا و انسصن  ر قرآن

ای تحلیلی دربارۀ کلمات کلیدی زبیان اسیا، بیه منریور آنکیه فهمیدم، تح یق و مطالعه

گرتن و تنها همچیون وسییل  سیخنبینی قومی شناخته شود که آن زبیان نیهم جهانسرانجا

ای بیرای تصیورکردن جهیانی کیه آن قیوم را احاطیه تر از آن وسییلهاندیشیدن بلکه مهم

گویید کیه از طرییق . وی در ادامیه می(4، ه 0333)ایاوتسیو، « رودکرده اسا، بیه کیار میی

بریم. بنابراین از نرر ایشان میبینی نهرته در قرآن پینواژگان قرآن و ارت اط آنها، به جها

کلمات دو گونه معنا دارند: اول، معنای اساسی و پایه که همان معنای عام کلمه اسا که 

تنها در بافیا کنید. دوم، معنیای نسی ی اسیا کیه نیهدر هر بافتی معنای خود را حرظ می
                                                           

1. semantic 

2.   Toshihiko Izutsu 
3. Ferdinand de Saussure 
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. به نریر (05، ه 0333)ایاوتسو، کند می سخن بلکه در هر نرام فکری بار معنایی خاوی پیدا

شدن مراد بسیاری از آیات، کمو شایان و رسد روش معناشناسی در ترسیر، و روشنمی

 مؤثری در ترسیر درسا آیات داشته باشد.

إِنَّمَیا وَلیِیکمُ الّه و رََسُیولهُُ وَ الَّیذِینَ »مرسران شیعه و اهل سنا در ترسیر آیی  ولاییا، 

َِ وَ هُیمْ رَاکعیُونَ* وَ مَین یتیَوَلَّ الّه وَ رَسُیولهَُ وَ آمَنوُا الَّذِ  کیا َِ وَ یؤْتوُنَ الاَّ لَا ینَ ی یِمُونَ الصَّ

سرپرسا و ره ر شما تنها خداسیا و پییام ر او و  الَّذِینَ آمَنوُا فإَِنَّ حِاْبَ الّه هُمُ الغْاَلِ وُنَ؛

پردازنید* و ل رکیوع زکیات میدارنید و در حیاآنها که ایمیان آوردنید و نمیاز برپیا می

کسانی که ولایا خدا و پیام ر او و افراد با ایمان را بپذیرنید )پیروزمندنید؛ زییرا( حیاب 

انید. آنهیا هیای گونیاگون بهیره بردهاز روش ،(09-00)مائیده، « و جمعیا خدا پییروز اسیا

لایییا انیید تییا بتواننیید بییا آن، وتییرین روشییی کییه در ترسیییر اییین آیییه اسییتراده کردهمهم

را اث ات کنند، روش قرآن بیه سینا اسیا. در لییل ایین آییه از طرییق  ×امیرالمؤمنین

شیعه و اهل سنا روایات زیادی ن ل شده که تأوییل شیأن نیاول ایین آییه در حیق امیام 

اسا. هرچند روش دیگر ترسیری، مانند روش قرآن بیه قیرآن و قیرآن بیه ع یل  ×علی

هیا بیرای پاسی  و رفیع ، بیشیتر ایین روشهم به کمو روش قرآن به حدیث آمده اسا

ش ه  مخالران به کار برده شده اسا که خواننده با مطالع  مطالب مرسران بیه ایین مسیئله 

 ×تواند بیانگر اث ات آیه بیه ولاییا امیام علییکند. اما نکت  مهمی که میدسا پیدا می

ه در لییل آیی  باشد، این اسا که از طریق روش معناشناسان |مانند ولایا رسول اکرم

رو ایین روش نگیاهی نیو بیه ترسییر اماما به نتایج بهتری دسا پیدا خواهیم کرد؛ ازایین

 دارد. ×این آیه و ارت اط آن با ولایا امیرالمؤمنین

 . نمایی کلی به آیۀ ولای 2

کیه مرسیران بیه  ^ترین آیات قرآن کریم دربارۀ ولایا و اماما اهیل بییااز محوری

ی  معروف به ولایا اسا؛ آنجیا کیه خیدای متعیال فرمیوده اسیا: اند، آآن توجه کرده

َِ و هَُیمْ » کیا َِ وَ یؤْتیُونَ الاَّ یلَا إِنَّمَا وَلیِیکمُ الّه وَ رَسُیولهُُ وَ الَّیذِینَ آمَنیُوا الَّیذِینَ ی یِمُیونَ الصَّ

سرپرسیا و  الّه هُیمُ الغْیَالِ وُنَ؛رَاکعوُنَ* وَ مَن یتوََلَّ الّه وَ رَسُولهَُ وَ الَّذِینَ آمَنوُا فإَِنَّ حِاْبَ 
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دارنید و در ره ر شما تنها خداسا و پیام ر او و آنها کیه ایمیان آوردنید و نمیاز برپیا می

پردازند* و کسانی که ولایا خدا و پییام ر او و افیراد بیا ایمیان را حال رکوع زکات می

 .(09-00 )مائده،« بپذیرند )پیروزمندند؛ زیرا( حاب و جمعیا خدا پیروز اسا

شیود آن اسیا آنچه از مهور کلمات و ع ارات آیی  شیریره دریافیا و برداشیا می

شیده در ایین که خداوند متعال یو نوع ولایا بیرای خیود، پییام رش و مؤمنیانِ ووف

برده دارد و در انحصیار آیه بیان فرموده اسا. ایین نیوع ولاییا اختصیاه بیه افیراد نیام

تکلمییان شیییعه و اهییل سیینا در آثییار مکتییوب و بسیییاری از محییدثان و مآنییان اسییا. 

اخ ار فراوان از راویان، و با اسناد و طرق مختلف روایی، س ب نیاول   موجودشان، بر پای

ترصییل اجمال ییا بیهها بیهاند. آنان در این نوشیتهآی  ولایا را ث ا کرده و گاارش داده

نازل شد کیه امیام  |اند که این سخن خدای متعال بدین جها بر ح رت رسولآورده

انگشترش را در حال رکوع نماز به مسکینی که درخواسیا کمیو کیرده بیود،  ×علی

بخشیده اسا. این ماجرای مهم ناد مسلمانان از چنان اهمیتی برخوردار اسا کیه ف یهیان 

های ف هی دربارۀ موضوع انجام کار اندک یا بیش از حد معمیول در اهل سنا در کتاب

بیا ایین  1انید.در نمیاز فتیوا داده« فعیل قلییل»استناد جسته و بیر جیواز ولایا   نماز، به آی

ترین ویحابیان و تابعیان رسیول ووف، س ب ناول آی  ولایا داستانی اسا که برجسته

ع اس، عمار یاسر، ابولر غراری، عت ة بن حکیم، ع دالّه بن ابی، ع دالّه ، مانند ابن|خدا

...  و 2ن ع دالّه انصاری، سلمة بن کهیل، انس بن مالوبن غالب، ع دالّه بن سلام، جابر ب

 اند. طریق روایتی و در معت رترین آثار روایی اهل سنا بازگو کرده 04در 

هنگام رکوع که مسئل  مهم تاریخی اسیا، از زبیان  ×ماجرای زکات ح رت علی

جموعیه و با همین بیان از طریق اوحاب آنان، در نوزده حدیث و در م ^امامان معصوم

رو اغلیب ازایین 3های معت ر روایی امامیه ث یا شیده و بیه دسیا میا رسییده اسیا؛کتاب
                                                           

 .053، ه 0،  0450جصاه،  ؛000، ه 9 ، 0394، یقرط . 1
 .30، ه 0،  تابی، ینی؛ ام04، ه 0،  0400، ی: بحراننو ،شتریل بیترص یبرا. 2
  همی  یا  ی(. ت ر39ه، 0  ،0400 ،ی)بحرانی اسا کرده ن لل یترصهب را ثیاحاد ویوی، المرام یغصدر  یبحران. 3

 اند.ن ل کرده اتیداستان را با تمام جائ نیا ییروا یهاباکت
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رأی و نادیو به اتراق مرسران شیعه و اهل سنا همانند دانشمندان حدیثی و کلامی هیم

 1اسیا. ×شده در منالا والای امییر مؤمنیان علییاند که س ب ناول آی  بیانداستانهم

ولایا اسیا، از رواییات مشیهور و میورد   کنندۀ س ب ناول آییانبنابراین روایاتی که ب

بیدون هییچ  - سیناشییع  امامییه و اهل - اتراقی اسا کیه در نیاد اندیشیمندان مسیلمان

تردیدی پذیرفته شده اسا و از احادیث متواتر اسا؛ اما آنچه محل بحث و گریا بع ی 

شده اسا. برای شییعیان   بیاندر آی« ولیّ »خصوه اهل سنا شده اسا، واژۀ مرسران به

اسیا؛  |بعد ن ی ×واضح و م رهن اسا که مراد از آن، ولایا و سرپرستی امام علی

شیدن معنیای ح ی یی آییه و اث یات ولاییا ح یرت رو  بهترین روش بیرای روشنازاین

 ، بررسی کلمات و ساختار آیه اسا.×علی

 . بررسی معنایی واژگان آیۀ ولای 2-1

ترسیر دقیق آیه بیه کمیو روش معناشناسیانه، بایید ن یش و جایگیاه  برای دستیابی به

شدن جایگاه ایین کلمیات، تنهیا راه بع ی کلمات در آیه مشخص شود؛ زیرا با مشخص
                                                           

 ،ینید از: ط یراع ارت ،ل آمده اسایترصبها یاجمال ر آنها بهه دیناول آ یر و مرسران اهل سنا که ماجرایتراس. 1
، 0،  0450 ،ی؛ زمخشییر355، ه 4،  0405 ،ی؛ اندلسیی000، ه 3،  0403، ریییکث؛ ابن000، ه 9،  0400
 ؛333، ه 0،  0454 ،یوطی؛ سیییی030، ه 0،  0408، ی ییییاوی؛ ب03 ، ه0،  تییییابی ،ی؛ شییییوکان943ه 
عاشیور، ابن؛ 339، ه 0،  0408 ،ی؛ ثعال 80و   85 ص، و4،  0400 ،ی ؛ ثعل095، ه 0،  0450، یجوزابن
، 9،  0404درضیا، یرش ؛380، ه 00،  0405 ،ی؛ فخرراز333، ه 3،  0400 ،ی؛ آلوس030، ه 0،  0405
، الاعر نرام؛ 93، ه 0،  0405 ،ی؛ بغو0430، ه 3،  0453 ،ی؛ حَوّ 034، ه 9،  0408 ،یلی؛ زح404ه 
، 0،  0450؛ جصاه،09، ه 0،  0400 ،ی؛ بغداد039، ه 0،  0409، یکل  یجا؛ ابن330، ه 0،  0409
، 0400،  ی؛ واحید84، ه 3،  0400، یاهراسیک؛ 80، ه تابی، یوطی؛ س43، ه 0،  تابی، یوردما؛ 449ه 
  ی؛ واحید358، ه 0،  تابی، هیعط؛ ابن004، ه 4،  0408 ،ی؛ قاسم044، ه 3،  0409 ،یدی؛ ماتر033ه 
،  تیایبی  ،یبروسیو ی؛ ح ی033ّ ، ه3،  0400 ،ی؛ مرهر455، ه 0،  تابی، ی؛ سمرقند050، ه 0،  0409
؛ 044، ه 9،  تیابی ،ی؛ مراغی0090 ، ه4،  0403 حیاتم،یاب؛ ابن000، ه 0،  0409 ،ی؛ نسر458، ه 0 
، 0،  0400 ،یاز: بحرانینید اه ع ارتییر امامی. تراس043، ه 3،  0300 ،ی دی؛ م359، ه 0،  تابید قطب، یس
 ه،ییمغن؛ 44، ه 0،  0333 ،ید کاشیانی؛ فی39، ه تیابیطیاووس، بنا؛ 008، ه 3،  تابی ،ی؛ طوس300ه 
و همکییاران،  یرازی؛ مکییارم شیی439، ه 0،  0400 ،یایحییو؛ 050، ه 0،  0380 ،یقمیی ؛80، ه 3،  0404
، ه 0،  0385 ،یاشییی؛ ع0، ه 9،  0335 ،یی، ط اط ییا304، ه 3،  0300 ،ی، ط رسیی400، ه 4،  0304
 ه.یر امامیگر تراسیو د ،480، ه 0،  0300، یشابورین ی؛ خااع300
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در رد ادعای شیعه بر اث ات ولاییا ایشیان بسیته خواهید شید.  ×نرول مخالران امام علی

ات مت ن و در حد تیواتر وجیود طور که بیان شد، در س ب ناول آیه، شواهد و روایهمان

بردار نیسا؛ اما بع ی مرسران اهل سنا دربیارۀ کلمیات محیوری دارد که هرگا خدشه

اند و بر اسیاس آن، افیراد دیگیری را نییا بیه نکاتی را بیان کرده« ولیّ »این آیه مانند واژۀ 

 اند.دهندگان هنگام رکوع ملحق کردهزکات

 در آیۀ ولایت« إنّما». نقش و جایگاه معنایی حرف 2-1-1
هیا، یکی از اباارهایی برای محصیورکردن جملیه اسیا، و بیه اویطلاح نحوی« إنمّا»

تیوان فهمیید کیه بیشیتر ادبیای شییعه و یکی از ادات حصر اسا. بیا جسیتجوی سیاده می

نرر دارنید؛ امیا در چگیونگی حصیر، اتراقِ « إنمّا»سنا دربارۀ ادات حصر بودن واژۀ اهل

 اند.بیان کردهادبیات مختلری 

انما بیانگر اث ات ع ارت بعد از خود و نری غیر آن اسا؛ به طیور »گوید: ترتازانی می

ایین ع یارت بییانِ اث یات قییام زیید و نریی قعیود او « انما زید قائم»مثال وقتی گرته شود: 

إنمّیا حیرّمَ »در کلام وحی، آنجا که خیدای متعیال فرمودنید: « میته»یا معنای لرظ «. اسا

« ما حرم علیکم الا المیتة؛ بر شیما جیا میردار حیرام نشیده اسیا»این اسا « لیکم المیتةع

 1.(49، ه 0،  0000م حث قصر با تلخیص و تصرف اندک؛ شیرازی،  000-005تا، وص )ترتازانی، بی

لرظ إنمّا اختصاه به اث ات مراد بعید »نویسد: می« إنمّا»مرحوم ط رسی دربارۀ معنای 

، معنای آن چنیین اسیا کیه ف یط «إنمّا لو عندی درهم»وقتی گرته شود: از خود دارد. 

. علامیه ط اط یایی اختصاویا  در (390، ه 3،  0300)ط رسیی، « یو درهم از تو ناد من اسا

حصر در إنمّا ولیکم الّه حصر افیراد »نویسد: در ترسیرش می« إنمّا»لیل آیه، دربارۀ حصر 

یره گمان دارند ولایا برای این افراد جن ی  عمیومی معنا که مخاط ان آی  شراسا؛ بدین

نشان داده شیده اسیا کیه « إنمّا»شود؛ اما با لرظ دارد؛ یعنی شامل این افراد و دیگران می
                                                           

ذکرا ههنا له مثیالا و قید اشیرنا ی ا لل صر و لم یصلح طریباب العطف انه  ی اح فیلکن فراهر کلام المرتاح و الا. 1
  یدا لل صیر )لت یمنه معنیییانما کان انما مر . ال عود. .. ید قائم لا قاعد( و نریبحث العطف )و قل ا ز یللو ف یال

 .ما و الا(
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بنیابر آنچیه گرتیه شید، . (00، ه 9ق،  0335)ط اط یایی،« شده ولاییا دارنیدبردهتنها افراد نام

به انحصار ولایا بر افرادی دلالیا دارد کیه در آغاز آیه، « إنمّا»شود که واژۀ روشن می

، و |در کلام وحی از آنها سخن به میان آمده اسا و آنان خیدای متعیال، پییام ر اکیرم

اند؛ یعنی ح یرت مؤمنانی که نماز به پا داشته، و در حال رکوعِ نمازشان زکات پرداخته

 ر بیودن هرچنید زمخشیری و مرسیران اهیل سینا در حصی هسیتند. ×امیرالمؤمنین علی

تشییکیو کییرده و از معییانی « ولیییّ »انیید، در معنییای کلمیی  تردیییدی ایجییاد نکرده« إنمّییا»

و معنیی انمیا وجیوب »انید: به معنای دوسیتی اکتریا کیرده و گرته« ولیّ »واردشده دربارۀ 

«  اسییابیودن دوسییتی بیه اییین افیراد اختصاویهم بیالموالاِ؛ معنییای انمیا وجییوب مختص

 .(948، ه0ق،  0450)زمخشری 

 در آیۀ ولایت« الذین». نقش و جایگاه معنایی لفظ 2-1-2
جمع آن اسا. بیشیتر « الذین»اسم مووول برای یو فرد، و « الذی»در ادبیات عرب 

نرر علمای ادب اسا. بر موارد استعمال آن نیا افراد انسانی اسا و این مسئله مورد اتراقِ 

نه و نشانه، خلاف قانون ادبییات زبیان کاربردن آن در معنای مررد بدون قریاین اساس، به

ای در کیلام اما با این ووف، گاه بیه دلییل وجیود قرینیه ؛(90تا، ه )سیوطی، بی عرب اسا

« الیذین»شیود کیه از مرهیوم ای عوض میگونهگوینده یا بیرون از آن، این قانون کلی به

در آییه، بیه طیور « الیذین»رو علامه ط اط یایی در ترسییر شود؛ ازاینقصد معنای مررد می

آورده کیه بیرای « مواردی که جمع بر مریرد اطیلاق شیده اسیا»مست ل، تیتری با عنوان 

 ، 3؛  9، ه 05ق،  0335)ط اط یایی، 1اث ات ادعای خود به آیات زیادی استشیهاد کیرده اسیا

مَعیُوا لکَیمْ النَّیاسَ قیَدْ جَ  الَّیذِینَ قیَالَ لهَُیمُ النَّیاسُ إِنَّ »سورۀ آل عمیران،  004. آی  (004ه 
                                                           

َّذِ : »ید للجماعة، و مصداقه بحسب شأن الناول واحد ک وله تعالیال رآن الحکم أو الوعد و الوع یو قد کثر ف. 1 نَ یالَ
ائهِِمْ مها هُنَّ أُمَّههاتهِِمْ ی رُونَ منِکْمْ منِْ نسِه

اهِ َّیذِ : »یعال، و قوله ت0 - ة: المجادلةیالْ« ره یائهِِمْ ثیُمَّ ینَ یوَ الَ یاهِرُونَ میِنْ نسِه ره
َّذِ : »ی، و قوله تعال3 - المجادلة«: عوُدُونَ لمِها قهالوُای ُ قوَْلَ الَ َ فَ ِ یلَ دَْ سَمعَِ الَّه ِ ینَ قهالوُا إِنَّ الَّه  آل عمران«: اءُ یه رٌ وَ نحَْنُ أَغنْ

 یرِ آلتیییات الکثییمن الْر للو یغ ی، إل003 - ال  رِ«: نرِْ وُنَ قلُِ الَعَْروَْ یلها  سْئلَوُنوَ مهایوَ : »ی، و قوله تعال080 -
 وردت بلرظ الجمع و مصداقها بحسب شأن الناول مررد.
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مؤمنانی که چون مردمی به آنها گرتند: لشیکر بسییاری بیر علییه  فاَخْشَوْهُمْ فاََادَهُمْ إِیمَانا ؛

کیه مرسیران بیا « شان بیراودشما اتراق دارند، از آنان در اندیشه و بر حذر باشید، بر ایمان

احد و شخصیی بیه  نرر دارند این آیه دربارۀ ماجرای جنگتوجه به شأن ناول آیه، اتراقِ 

سیورۀ توبیه،  90آی  بعدی آیی   1.(003، ه 4،  0394)قرط ی، بوده اسا « نعیم بن مسعود»نام 

دهنید و ؛ و گروهی از آنان پیام ر را آزار میوَ منِهُْمُ الَّذِینَ یؤْلوُنَ النَّ یِ وَ ی وُلوُنَ هُوَ أُلنٌُ »

بیه ویورت جمیع « الذین»لرظ  که مرسران با اینکه« باوری اساگویند: او آدم خوشمی

 2.(98، ه 0ق،  0300)ط رسیی، اند آمده اسا، مخاطب این آیه را یو نرر از مناف ان دانسیته

وَ قاَلَ الَّذِینَ لاَ یعلْمَُیونَ لیَوْلاَ یکلیمُنیَا الّه أَوْ تأَتْیِنیَا آییةٌ؛ و »سورۀ ب ره،  008طور آی  همین

ای بیرای خیود میا گوید و یا چرا آیه و نشانهن نمیافراد ناآگاه گرتند: چرا خدا با ما سخ

اند کیه ایین آییه به شکل جمع آمده اسا؛ ولی برخی مرسیران نوشیته« الذین»، «آیدنمی

و  (090 ، ه0ق،  0403کثییر، )ابن 3نیازل شیده اسیا« رافیع بین حریملیه»دربارۀ فردی به نیام 

، 3،  0309)جعریری، انید سیتراده کردهمثاب  تأیید، از آنها ابسیاری آیات دیگر که مرسران به

قدری زیاد اسیا کیه مرحیوم ط رسیی . بنابراین استعمال الرا  جمع برای مررد به(030ه 

 4.(309، ه 3،  0300)ط رسی، دلیلش را استعمال زیاد بیان کرده اسا 

                                                           
 معناه خاه. - اللرظ عام و - . ویم بن مسعود اأشجعی: هو نعیالکل  - عکرمة و - م اتل و - ف ال مجاهد و. 1

 یة نالیا فیییهیذه الْ - قابل. و - : " هُوَ أُلنٌُ " قال: مستمع ویقوله تعال ین ابن ع اس فطلحة ع یبن أب یعل یرو. 2
ل: هو ن تل بن الحارث، قیال ابین إسیحاق )قرط یی، یق - ل له. وی  ل کل ما قیر، قال: إنما محمد ألن یعتاب بن قش

لیه ن تیل بین الحیرث )خیازن  یال ین یرجل من المنیاف  ی(، و قال محمد بن إسحاق: نالا ف030، ه 8  ،0394
 الحرث. ال له ن تل بن ین یرجل من المناف  یل نالا فیو ق ،(003، ه 0،  ق0400 ،یبغداد

ر عن ابن ع اس، قال: قال رافع بین ید بن ج یمحمد عن عکرمة أو سع یمحمد بن أب یقال محمد بن إسحاق: حدثن. 3
ّ یحر نسیمع  یکلمنیا حتیین کنا رسولا من الّه کما ت ول، ف یل لّه فا محمد إیه و سلمّ: یالّه عل یملة لرسول الّه ول

َّذِ  یکلامه؛ فأنال الّه ف ِ یعلْمَُونَ لوَْ لاه ینَ لاه یللو من قوله: وَ قهالَ الَ ُ أَوْ تأَتْ   .ةٌ ینها آیکلیمُناَ الَّه

َّذِ » یب یأن المعن یدل علی یو الذ. 4 ه لمیا ییة فیق العامة و الخاوة بناول الْین طرة الواردِ میالروا یهو عل« نَ آمَنوُایالَ
فیرض  یرجع إلیما  ی ا فإن کل من قال أن المراد بلررة ولیحال الرکوع و قد ت دم لکرها و أ یتصدق بخاتمه ف

أن هیذه اللرریة  یذهب إلییة و المتررد بمعناها و لا أحد من اأمة یأنه هو الم صود بالْ یالطاعة و الْمامة لهب إل
َّیذِ » ول أن لریظ یس أحد أن یبها سواه و ل یأن المعن یذهب إلیلکرناه و  ما یت ت  لریظ جمیع فیلا « نَ آمَنیُوایالَ
م و یل الترخییسی  یع رون بلرظ الجمع عن الواحید علییالانرراد و للو أن أهل اللغة قد  یه علیتوجه إلیجوز أن ی

 ه.یالاستدلال عل یحتا  إلیکلامهم من أن  یم و للو أشهر فیالتعر
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زبانان لریظ جمیع بیرای مریرد را ییا بیه دلییل اما نکت  شایان توجه این اسا که عرب

تکریم فرد، یا زمانی که مخاطب دارای اهمییا و موقعییا و شخصییتی وییژه و تعریم و 

در آی  ولاییا، « الذین»گیریم تع یر کنند. از این بیان نتیجه میاثرگذار باشد، استراده می

گمان با عطف توجه به اتریاق اویحاب های شمرده شده اسا که بییکی از همین نمونه

اسیا و بیا اطمینیان  ×این آیه، دربیارۀ امیام علیی حدیث و ارباب ترسیر در س ب ناول

معنای مررد آن اسیا کیه در اخ یار میورد ق یول و « الذین»توان گرا م صود از لرظ می

 از آن قصد شده اسا. ×اتراق و بلکه متواتر، شخص امام علی

 «و هم راکعون» ۀ. معنایابی لفظ رکوع و نقش جمل2-1-3
بیه کیار رفتیه اسیا و دقیا در ن یش ایین « عونو هم راک»در پایان آیه ولایا جمل  

کنید. جمله و معنای واژۀ رکوع در ت یین و ترسیر محتوای کلی این آیه بسیار کمیو می

کیه از مییان زانوهیا ایگونهآوردن ویورت بهپایین»شناسان به معنای از منرر لغا رکوع

ق، 0453)فراهییدی، « ردآوردن سر به شکلی که با زمین تماس نگییپایین»یا « زمین دیده شود

؛ 030، ه 0،  0408؛ فییییومی، 050ق، ه 0400؛ راغیییب اویییرهانی، 3ق، ه 0454؛ جیییوهری، 055، ه 0 

 .(033 ، ه8ق،  0458منرور، ابن

بیاره دانان زبان عرب، دراینترین لغاق(، از سرشناس000خلیل بن احمد فراهیدی )

شیود؛  رود و بین دو زانیو نگریسیتهسوی آن فرو میبه هر چیای که وورت به»نوشته اسا: 

 .(055، ه 0ق،  0453)فراهییدی،  1 «شیوداما سر با آن به زمین برخورده نکند، رکوع گرته می

کننیده بیه کسیی رکوع»شیناس زبیان عیرب نوشیته اسیا: ق(، دیگر لغا 300درید )ابن

دریید، ابن) 2«رود، و رکوع در نماز بیه همیین معنیا اسیاگویند که وورتش به طرف زمین می

، گیاهی رکوع ع ارت از خم شیدن اسیا»راغب اورهانی نوشته اسا: و  (005، ه 0م،  0380

 3«آید و گاه در معنیای تواضیع و فروتنییاین معنا در هیئا مخصوه در نماز به کار می
                                                           

 «.رأسه فهو راکع یطاطیمس بعدان ینکب لوجهه فتمس رک ته الارض او لا ی ءیکل ش». 1

 «.الصلاِ یوجهه و منه الرکوع ف یک و علی یالراکع الذ». 2

 «.التواضع و التذلل... یو تارِ ف یالصلاِ کما ه یئة المخصووة فیاله یستعمل فیالرکوع الانحناء فتارِ ». 3
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این توویف معنایی در لغا، با آنچه در عرف متشرعان بیه . (050ق، ه 0400)راغب اورهانی، 

 - گییردو آن اینکه بیه هنگیام نمیاز آن حالیا مخصیوه انجیام می - شودکار برده می

گونه اختلاف در برداشا و نگرش ندارد. بنابراین تعریف خ وع و خشیوع از لریظ هیچ

گونه مجازگویی معنایی اسا که در تشخیص معنای اویلی و ح ی یی از آن رکوع، یو

ن ایین معنیای مجیازی از واژۀ رکیوع کردرو ارادهنیاز به وجود قرینه و شاهد دارد؛ ازاین

، شاهد و قرینه لازم دارد کیه در اینجیا ایین قرینیه وجیود «هم راکعون»مستراد از ع ارت 

کارگیری ایین واژه در معنیای شیاهدی قیوی در بیه« ی یمون الصیلاِ»ندارد، بلکه ع ارت 

 1سیاا« یؤتیون الاکیاِ»حیال از فاعیل « و هیم راکعیون»ح ی ی آن اسا. بنابراین جملی  

توان بیا نگیاهی اجمیالی بیه رواییاتی کیه . حالیه بودن واو را می(035، ه 0،  0403)عک ری، 

کهییل حیاتم در ترسییرش از ابنابیدربارۀ این ق یه وارد شده اسا، به دسیا آورد. ابن

حیاتم، ابی)ابن 2کند که علی در حال رکوع ویدقه داد و سیپس ایین آییه نیازل شیدن ل می

 .(0090 ، ه4ق،  0403

لیل آیه نیا دو نوع روایا آمده اسا: در نیوع اول کیه شیرح  الدرُّ المنثدوردر ترسیر 

پیام ر از ف یری که امام انگشترش را به او بخشیده بود، پرسید: در »کنند: ماوقع را بیان می

ق، 0454)سییوطی،  3«چه حالی انگشتر را به تو داد؟ گرا: در حیال رکیوع آن را بیه مین داد

                                                           
اکعوُنَ: خ ر . 1 اکعوُنَ »ة یمرفوع بالواو لانه. جمع مذکر سالم. و الجملة الاسم« هم»ره  یمحل نصیب حیال أ یف« هُمْ ره
الصیلاِ؛  یحال رکوعهم فی یؤتونها فی» یبمعن« ؤْتوُنَ ی»حال الرکوع أو تکون الجملة: حالا من  یعملون للو فی»

اکعوُنَ: حال من ال م  «.ؤْتوُنَ ی» یر فیوَ هُمْ ره
ِ یبنِْ کهَ عَنْ سَلمََةَ . 2 قَ عَل  بخَِاتمَهِِ و هُوَ رَاکعٌ فنَاََلاَْ. یلٍ قاَلَ: تصََدَّ
 یأ یأ قال نعم قال من قال لاک الرجل ال یائم قیال علییه و سلم ف ال أعطاک أحد شیالّه عل یول الّه ولخر  رس. 3

 گیروید اییواعنید للیو. در ر |طالیب فک یر رسیول الّه  یبن أب یحال أعطاکه قال و هو راکع قال و لاک عل
فمیر سیائل و هیو راکیع فأعطیاه خاتمیة  یصیلیطالب قائما  یبن أب یه عن ابن ع اس قال کان علیمردو ابن أخر 

ِ یفنالا هذه الْ َّمها وَل ُ وَ رَسُولهُُ الْیة إِن اسیر قیال یه عن عمار بن یاأوسط و ابن مردو یف یو أخر  الط ران .ةیکمُ الَّه
فاعلمیه للیو فنالیا   |رسیول الّه  یلاِ تطوع فناع خاتمه فأعطاه السائل فاتو یسائل و هو راکع ف یوقف بعل

ِ یهذه الْ |یالن  یعل َّمها وَل َّذِ یة إِن ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَ َّذِ یکمُ الَّه َِ وَ ی ِ ینَ ینَ آمَنوُا الَ لاه اکعوُنَ یمُونَ الَصَّ َِ وَ هُمْ ره کها ؤْتوُنَ الَاَّ
مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و أخیر   یثم قال من کنا مولاه فعلأوحابه  یعل  |ف رأها رسول الّه 

للسیائل مین أعطیاک هیذا   |یبخاتمه و هو راکیع ف یال الن ی یالمترق عن ابن ع اس قال تصدق عل یب فیالخط
 ِ َّمها وَل ُ وَ یالخاتم قال لاک الراکع فانال الّه إِن  رَسُولهُُ. کمُ الَّه



121 

 

 

ش
رو

ه 
و ب

ی ن
اه

نگ
در 

ن 
قی

ری
ی ف

یر
س

 تف
ی

ها
ۀ 

 آی
یر

س
تف

55 
ت 

ضر
 ح

ت
لای

ت و
ثبا

ر ا
 د

ده
مائ

رۀ 
سو

...
 

از زبیان ویحابه اشیاره  ×دادن امیام. و نوع دوم آنکه ف ط به حالا ویدقه(3400، ه 0 

حالیییه اسییا و هیییچ جییایی بییرای اییین « واو». بنییابراین (0033، ه 0ق،  0454)سیییوطی،  1دارد

 ماند.اشکال و احتمال باقی نمی

 «ولیّ ». معنایابی تصدیقی لفظ 2-1-4
تیوان گریا ایین واژه، اسیا. می مرت ه در قرآن آمده 003و مشت ات آن « ولیّ »لرظ 

پرکاربردترین واژه در قرآن اسا. برای کلم  ولی و مولی معانی زیادی ن ل شده اسیا. 

فیارس بیا هیم بیا حیذف منرور، راغیب اویرهانی، زبییدی، جیوهری و ابنفراهیدی، ابن

؛ 390، ه 8،  0453)فراهیییدی،  2اشیتراکات، هجییده الیی نییوزده معنیای مترییاوت بییان کردنیید

؛ راغییب 455، ه 00ق،  0458منرییور، ؛ ابن900، ه 0ق،  0408؛ فیییومی، 0003 ، ه9ق،  0454ری، جییوه

باعث شده اسا هر مرسری بر اسیاس « ولیّ ». تعدد معانی در واژۀ (033 ق، ه0400اویرهانی، 

 م نای دینی خود از این واژه بهره ب رد و آن معنی را به نرع خود مصادره کند.

ای اسییا کییه مخالرییان امامییا و ولایییا یییا، تنهییا کلمییهدر آییی  ولا« ولییی»واژۀ 

توانستند با استرادۀ نابجا از معیانی مختلیف آن شی هه ایجیاد کننید و مرسیران  ×ح رت

رو همواره بررسیی معنیایی ایین زیادی را در پاسخگویی به آن ش هه درگیر نمایند؛ ازاین

انشوران ترسیر قرآن کیریم ویژه دلرظ، کانون توجه اندیشمندان علوم مختلف اسلامی، به

در آیی  ولاییا، بیه دلییل اهمییا « ولییّ »بوده اسا. بنابراین توجه به کشف معنای لریظ 

رو ضرورت دارد تا بیه بازشناسیی ایین نماید؛ ازاینهای پیرامونی آن، دو چندان میبحث

 نگاری بپردازیم.ترین منابع لغالرظ بر پای  کهن

ولیّ بیه معنیای نادیکیی »نویسان نوشته اسا: غاترین لق(، از قدیمی 333جوهری )
                                                           

بخاتمیة و هیو راکیع فنالیا  یل قال تصدق علیی  و ابن عساکر عن سلمة بن کهیحاتم و ابو الش یو أخر  ابن أب. 1
 ِ َّمها وَل ُ الْیإِن َّمهیا وَلیِ یر عن مجاهد فییجر ابن أخر  و: سدینویة و در ادامه میکمُ الَّه ُ وَ رَسُیولهُُ الْیقولیه إِن ة ییکمُ الَّه
 م مثله.یو عت ة بن حک یر عن السدیخر  ابن جرطالب تصدق و هو راکع و أ یبن أب یعل ینالا ف

ق، المعتیِق، المعتیَق، الجیار، یو المالو للامیر، الصید یف، المتولیالعَمْ، الصهر، الحل)ال رُْب، المحب، الناور، ابن. 2
ف فءیبالش یالاخُْا، العَمْ، الاوله، الصحاب، ابنیالمُنعَْم عل  د و الرب(.یالامر، الع  ی، المُتصََری
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اسا و ما را سرپرستی کرد؛ یعنی کیار میا را او انجیام داد، و چییای را سرپرسیتی کیرد؛ 

یعنی کار فروختن آن را انجام داد. و مولا به معنای سرپرسا، بنده، و پسیرعمو، و دامیاد 

ه گرته اسا: وَلاییا بیه آمده اسا. و ولایا به معنای نصرت اسا. وی به ن ل از سی وی

فتح واو، به معنای نصرت، و به کسر آن، به معنای سلطنا اسا و به معنای قرابا نیا یاد 

شود، کسی که مسئولیا و سرپرستی کاری را پیمان نیا گرته میشده اسا، و مولا به هم

 گویند و ولایا به فتح و کسیر واو هماننید امیارت اسیا؛« ولیّ »بر عهده گرفا، به وی 

زیییرا اسییم بییرای کسییی اسییا کییه مسییئولیا کییاری را پذیرفتییه و بییه انجییام آن اقییدام 

ق( افاون بر معانی یادشده 000منرور ). ابن(0035-0003، ویص 9ق،  0454)جوهری، 1«ورزدمی

؛ بیر آن چییا دسیا یافیا و در آن تصیرف کیردولی الشَیی»نویسد: می  «ء وعلییه ولاییة 

ق( افیاون بیر معیانی یادشیده نوشیته 050. راغب اویرهانی )(455، ه 00ق،  0458منرور، )ابن

کیه مییان ایگونهولاء و توالی به این معناسا که دو چیا یا بیشتر به هم رسیند؛ به»اسا: 

آن دو فاوله ن اشد و از هم جیدا نشیوند. ایین معنیا در تع ییر کنیایی بیه مرهیوم نادیکییِ 

به کار برده شده اسا و ولاییا بیه  مکانی، نس ی، دینی، خویشاوندی، یاوری و اعت ادی

«. کردن کیاری اسیاکسر واو، به معنای نصرت و به فتح آن، به مرهوم سرپرستی و اداره

ولایا به فیتح و کسیر واو همچیون دلالیا اسیا و معنیای »ایشان در ادامه نوشته اسا: 

کیار  کردن و سرپرستی کار دیگران اسا و ولیّ و مولا در ایین معنیا بیهح ی ی آن اداره

. ایشان سپس برای بیانات خود بیش از پنجیاه (880 ق، ه0400)راغب اورهانی،  2«اندبرده شده

ق( 005. فیومی )(880-880ق، وص 0400)راغب اورهانی، مثاب  تأیید کلامش آورده اسا آیه به

و فلان اولی بکذا ایّ احیق بیه؛ و فیلان »نیا افاون بر یادآوری معانی یادشده نوشته اسا: 
                                                           

 -بالرتح و الکسیر  -المعتق  یالامر و المول یتول یع ایعمل کذا و ولاه ال  - یال رب و الدنو، و ولاه الام ا یالول». 1
 یة اییة بالرتح النصره و بالکسیر السیلطان، و الولایه الولای ویة النصره... و قال سیالعم و الصهر و الولاابن یو المول

ة بالرتح المصدر و بالکسر الاسیم مثیل الامیارِ یه و الولایامر واحد فهو ول یولف، و کل من یالحل یال رابة و المول
 .«ته و قما بهیو الن ابة لانه اسم لما تول

ث ییسیتعار للیو لل یرب مین حیس منهمیا و ینهما میا لییس بیفصاعدا حصولا  ل ءیحصل شیان  یالولاء و التوال». 2
ل ییالامیر و ق یالنصیرِ و بیالرتح تیول - بالکسر - ةیالاعت اد و الولا ن و الصداقة و النصرِ ویالمکان و النس ة و الد

 «.للو یستعملان فی یو المول یالامر و الول ی ته تولینحو الادلة و ح  - بالکسر و الرتح - ةیالولا
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)فییومی،  «تر اسا، به معنای آن اسا که آن کار به او واگذار شیودبه آن کار شایسته کس

ق(، ادییب و  089. سید مرت ی به ن ل از ابوالع اس محمد بن یاید م یرد )(349ق، ه 0408

آن اسا به « ولیّ »ریش  معنای ح ی ی »گرته اسا: « ولیّ »شناس معروف، در تعریف لغا

)سیید مرت یی،  1«باشیدر باشد گویند و مولی همانند معنای ولی میتر و برتکسی که شایسته

 .(438، ه 0ق،  0440

دهد که در معنای ولیّ، همی  شناسان معروف نشان میشده در منابع لغابررسی انجام

فیرض لحیا  بودن شخص نس ا بیه دیگیری را معنیای پیشآنها معنای سرپرستی و اولی

مثاب  اسیتعمالات دی ی پذیرفته، و سپس معانی دیگر را بهمثاب  معنای تصکرده، و آن را به

 اند.ولیّ بیان کرده

بیاره دانیان دراینو دییدگاه لغا« ولییّ » ۀاکنون از مجمیوع کاربردهیای مختلیف واژ

توان گرا که ولی و ولایا یو نوع نادیکی و ارت اط برقرارکردن میان دو چییاِ بیا می

کردن کار حق تصرف و مالکیا در تدبیر و ادارهفاوله اسا که این ارت اط س ب نوعی 

تواند یا به لحا  دوستی و مح ا یا به جها اداره و ییا شده میدیگری اسا. ارت اط بیان

نمودن کار دیگران پدید آید. به بیان دیگیر، هرگیاه کسیی کردن و ادارهبه لحا  تصرف

منید کیار انید بیه ویورت نراممردم باشد و بتو تر از دیگران در ادارۀ امور زندگیشایسته

و « ولییّ »یابد، و درواقیع آنها را سرپرستی و ره ری کند، نوعی ولایا برای او تح ق می

 شود.سرپرسا آنان گرته می

مح  ان برای تشخیص وحیح معنای لرظ از معانی پرشیمار و متریاوت، یکیی از ایین 

 دهند:قرار می رودو راه را پیشِ 

گویید: الرا  مشیترک معنیوی اسیا. مرحیوم مرریر می الف( گرته شود این لرظ از

لرظ مشترک برای معانی متعدد اسا؛ اما بعیید نیسیا مشیترک « ولیّ »ط ق قاعده، واژۀ »

گونیه اسیتدلال کردنید: آوردن معنای مشیترک، ایندسامعنوی هم باشد. ایشان برای به

ملیه. و ایین الجکسی اسا کیه سیلطان بیر زیردسیتان اسیا ولیو فی« ولیّ »وجه مشترک 
                                                           

 .یأحق ومثله المول یأ یهو أول یالذ یل الولیإن أول تأو. 1
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ولیی المیرأِ »رو ولییّ بیه معنیای سلطنا مشتق از ولایا به معنیای سیلطان اسیا؛ ازایین

، ناور، حلیف و جار نسی ا بیه م ابیل «الولی بمعنی الصدیق والمحبّ »، «والص ی والرعیة

الجمله سلطنا دارد. پس امیرالمؤمنین همان قائم به امور مؤمنین، سلطان بر آنهیا خود فی

« المتیولی للامیر»ای هیم قیدر جیامع را عیده 1.(355 ، ه4تا،  )مررر، بی« آنها اساو امام بر 

، 34ق،  0453)مجلسیی،  2گرفتند و هم  آن معانی را که بیان شد، زیر این عنوان قیرار دادنید

فیلان ولیی »و در توضیح گرتند: هرگاه گرته شیود کیه  (050، ه 0ق،  0435؛ الجاف، 009ه 

معنی اسا که فلان کس ولایا دختر بچه را گرفته اسا؛ یا هرگاه به این « هذه الصغیرِ

تیوان ، در تمام این موارد یو معنای جامع می«المتولی للامر»شود که به سلطان گرته می

اسا؛ یعنی کسی که کاری را سرپرسیتی کنید؛ زییرا « المتولی للامر»پیدا کرد و آن معنا 

)مجلسیی، تواند زیر پوشش معنایی خود قرار دهد. شده را میاین معنا معانی دیگر لرظ بیان

 .(050، ه 0ق،  0435؛ الجاف، 009، ه 34ق،  0453

در ایین حالیا،  3.(44تیا، ه )مرریر، بیمشترک لرریی اسیا « ولیّ »ب( گرته شود لرظ 

ای نیسیا جیا آنکیه بیه قیراین و برای تعییین و تشیخیص معنیای م صیود گوینیده چیاره
                                                           

ّ  یله سلطان عل یالذ یئم باأمر، أ، موضوع لل ایمشترک معن ی عد أنّ الولیلا . 1 الجملیة ی،  یولیو فی - هیعل یالمول
هم یال ائم بأمورهم وله سیلطان علی یة، أیوالرع یالمرأِ والص  یومنه: ول .السلطان یة، بمعنیکون مشت اّ من الولایف
امیا ی ه وقیوید یة علالجمل یة وسلطانا فیق ولایق والمحبّ، فإنّ للصدیالصد ی: بمعنی ا: الولیومنه أ .الجملة یف

ر للیو. ییغ یجاره.. إلی یره، والجار بالنس ة إلیحل یف بالنس ة إلیالمنصور، والحل یوکذا الناور بالنس ة إل .بأموره
عامّیة  یة الّه تعیالیین، ولا شیو أنّ ولایر المیؤمنیة: إنمّا ال ائم بأمورکم هو الّه ورسوله وأمیالْ یکون معنی حنئذیف
هیو ال یائم  ×یعلی کیونی. فیوالووی یة الن یینة الحکمة، فکذا ولاید العموم ب ریة مطل ة فتریلاتها، مع أنّ الْ یف

 هم، والْمام لهم.ین، والسلطان علیبأمور المؤمن
للامیر والمیراد ههنیا الناویر، أو  یف، والناویر، والمتیولیهو المعتق، والمعتق، وابن العم، والجار، والحل« ومولاها . 2

ر.؛ ثیمّ إنّ ییالاخ یختص بالمعنیث یهذا الحد یف یوالمول« مولاه یمن کنا مولاه فعل» 3 یالن للامر، قال  یالمتول
ّ  یبمعن یمن المعروف عند کلّ أحد، استعمال الول  یالعهید وولی یقولنا: ول یباأمر؛ کما ف یللَمر أو اأول یالمتول

 یبالتصیرّف فی یاأولی یلوا عنه: إنیّه بمعنیالطرل، وکلّ للو قا یالمرأِ وول یالم تول وول یالدم وول یاأمر وول
أمیرا  أو قیام بیه فهیو  یوحّة هذا الْطلاق ف ال: "وکلّ من ولی یر علیره، ومن ثمّ نصّ ابن اأثیللو المتعلقّ من غ

  ه. یمولاه وول
ن کیه در یمانند لرظ ع ،مختلف اسا یمصداق یچند معنا یو لرظ دارایع ارت از آن اسا که  یمشترک لرر. 3

 . ... د وید، چشمه، خورشیسر یشانیهمچون چشم، اسب پ ،مختلف اسا یچند معنا یعرب دارا لغا
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گوینده مراجعه شود. اینو در آی  مورد بحث، برای شیناخا های موجود در کلام نشانه

توان دو قرین  اساسی به دسا آورد که معنای ح ی ی آن را روشین می« ولیّ »معنای لرظ 

( قرین  بیرون از کلام یا قرین  ناپیوسته: قرین  حالیه یا م امییه کیه سی ب نیاول آییه 0کند: 

نازل شده اسا، و بیا آن قیراین روشین  اسا و همان دقا در م ام و زمانی اسا که آیه

ولایا در معنای اولویا و برتیری در سرپرسیتی امیور مسیلمانان اسیا  ۀشود که واژمی

. قرین  دیگر قرین  سیاق آیات اسیا کیه علامیه ط اط یایی (44-38، ویص 0389)حسینی میلانی، 

با سیاق آنهیا  شود به معنای نصرت باشد؛ زیراکلم  ولایا در این آیات نمی»فرماید: می

بعَُْ یهُمْ أَوْلیِهیاءُ بعَیْدٍ؛ آنهیا خیود »و خصوویاتی که در آن آیات اسا مخصووا  جمل  

َّهُ منِهُْمْ؛ و هرکه از شما ولاییا آنهیا را »و جمل  « اولیای یکدیگرند وَ مَنْ یتوََلَّهُمْ منِکْمْ فإَِن

، 9ق،  0335)ط اط یایی،« ب نیسیا، سازگار و مناسی(00)مائده، « داشته باشد، از آنها خواهد بود

ولایتیی « انمیا ولییکم»ها نشانگر آن اسا که م صود گوینیده از لریظ و این قرینه 1.(0ه 

اسا که خداونید متعیال و پییام رش از آن برخوردارنید و آن ولاییا همیان سرپرسیتی، 

( قرینی  لررییه کیه همیان 0ره ری و تدبیر امور زنیدگی دنییوی و اخیروی میردم اسیا. 

دربارۀ م یام والای امیام  |های مختلری اسا که از زبان م ارک ح رت رسولتع ار

تیر ن یل شید، و بعد از خود اشاره دارد، مانند حدیث منالیا و وزارت کیه پیش ×علی

گویاتر و رساتر از این دو روایا، حدیث ولایا اسا که در شمار زیادی از آثار معت یر 

ه چند طرییق رواییی و بیه حکاییا راوییان اسلامی ث ا و ض ط شده اسا. این روایا ب

 ×ع یاس، وهیب بین حمیاه، و امیام علییمختلف، مانند عمیران بین حصیین، بریید، ابن

 .(44-38 ، وص0389)حسینی میلانی، گاارش شده اسا 

حدیث ولایا به سند ترمذی از عمران بن حصین چنین ن ل شیده اسیا کیه عمیران 

طالب بیرای یکیی ه سرپرستی علی بن ابیگروهی از مسلمانان را ب |رسول خدا»گوید: 

ها فرستاد. برخی از افراد گروه با علی در مورد موضوعی چالش پیدا کردنید کیه از سریه
                                                           

َّیذِ یا أَ یه »قوله:  یات الساب ة أعنیال حث عن الْ یأنو قد عرفا ف یعل. 1 ْ یهَا الَ َّخِیذُوا الَ یارینَ آمَنیُوا لاه تتَ  یه هُیودَ وَ الَنَّصه
 ِ و خاویة  هیایات و الع یود المیأخولِ فیییات الْی، و أن خصووهااقیئم سة النصرِ لا تلایات( أن ولای)الْ« اءَ یه أَوْل

ِ »قوله:  َّهُ منِهُْمْ یوَ مَنْ » :و قوله« اءُ بعَدٍْ یه بعَُْ هُمْ أَوْل َّهُمْ منِکْمْ فإَِن  لا تناس ها.« توََل
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آن موضوع برای این افراد خوشایند ن ود. این گروه با هم پیمان بسیتند وقتیی بیه ملاقیات 

عید از بیاخ ر کننید. آنیان ب ×ح یرت را از عملکیرد علییرسییدند، آن |رسول خیدا

رسیدند و بر وی سلام کردند، سیپس یکیی از  |بازگشا از سرر خدما پیام ر گرامی

طالیب در ایین دانی که علی بن ابیاین افراد بلند شد و گرا: ای رسول خدا، آیا تو نمی

از این شیخص روی برگردانید و بیه او  |سرر چه کاری انجام داده اسا؟ پیام ر گرامی

ا همان وح ا را بیان کردند و ح رت توجه ننمود تا اینکیه توجه نکرد. سه نرر دیگر نی

اش خشم نمایان بود، بیه ایین افیراد رو کیرد و سیه مرت یه که از چهرهرسول خدا درحالی

منی و انا منه و هو  ان علیا»گویید؟ سپس این ع ارت را فرمود: فرمود: دربارۀ علی چه می

لی از من اسا و من از علی، و او ولییّ ؛ همانا به راستی و درستی ع«ولی کل مؤمن بعدی

، ه 4و   335، ه 0ق،  0408حن یل،)ابن« )سرپرسا و پیشوای( هر میؤمنی پیس از مین اسیا

ق، 0453اثییر،؛ ابن03ق، ه 0404؛ نسائی،005، ه 3ق،  0430؛ نیشابوری، 030، ه 0ق،  0403؛ ترمذی،430

 .(954، ه 3 

آمده اسا، این اسیا کیه گرتیه شیود  در حدیث« بعدی»ترین معنا که با لرظ مناسب

سرپرسا و ره یر مسیلمانان و  ×در ع ارت حدیث آن اسا که علی« ولیّ »مراد از لرظ 

اسا. بنابراین از این احادیث و احادیث دیگر که از طرییق  |مؤمنان بعد از پیام ر اکرم

یی  در آ« ولییّ »ای در فهیم و کشیف معنیای تیوان قرینیه و نشیانهشیعه ن ل شده اسیا می

در ع ارت « ولیّ »ولایا کمو گرفا و چنین استناد و استدلال کرد که م صود از واژۀ 

همان سرپرستی، پیشوایی و شایستگی افرادی اسا که ادارۀ نرام زندگی ...«  انما ولیکم»

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میردم در دنییا، و رسیتگاری آنیان در آخیرت بیه 

 آنان واگذار شده اسا.

استراده « ولیّ »توان در فهم درسا معنای مجموعه قراین یادشده در آی  ولایا میاز 

تیوان شده دلالا دارد کیه میهای بیانها و نشانهکرد و با رعایا انصاف گرا که قرینه

 از این لرظ، دو معنا فهمید:

الف( اولی و احقّ: یعنی هریو از افراد یادشده، در ولاحیا و شایستگیِ بیر عهیده 

 تر هستند.رفتن امور مردم، از دیگران سااوارتر و شایستهگ
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اند. بنابراین معانی دیگر درستی سرپرسا مردمب( سرپرسا: یعنی هریو از آنان به

این لرظ، مانند ناور، محیب، ییاور و دوسیتدار بیه دلییل آنکیه در درون و بییرون کیلام 

 تواند مراد گویندۀ آیه باشد.میای برای تأیید و تث یا آنها وجود ندارد نگوینده قرینه

 الهدی بامرافا این معنا را چنین فهم و بیان کرده اسا:سید مرت ی علم

مراد از ولیّ در آیه، از دو حالا خار  نیسا: یا کسی اسیا کیه در امیور دیین 

مسئولیا و سرپرستی کاری بیه وی واگیذار شیده اسیا ییا شخصیی اسیا کیه 

تواند قصد شیده باشد. معنای نخسا نمییدستورش نافذ و حکمش قابل تنریذ م

اختصاه نیدارد، بلکیه  |باشد؛ زیرا واگذاری امور دین تنها به ح رت رسول

بر هم  مؤمنان واجب اسا. بر پای  ایین مطلیب، معنیای دوم م صیود اسیا. آییا 

شود فلانی ولاییا بیر آن زن دارد، میراد آن بیوده ای وقتی گرته میتوجه نموده

و ازدوا  وی را بر عهده گرفته اسا و همچنین به سرپرسیتان که سرپرستی ع د 

توانند درخواسا قصیاه و بخشیش گویند؛ چون آنان میم تول، اولیای دم می

کنند ]و درواقع مسئولیا قصاه یا بخشش قاتل بر عهدۀ اولیای دم اسا[. و باز 

و داده رعیا بیه ا شود؛ زیرا سرپرستی و مسئولیا کاربه سلطان، سلطان گرته می

 1.(000، ه 0ق،  0440)سید مرت ی، ]...[  شده اسا

 ها. تحلیل داده3

، آی  ×ترین آیه در اث ات اماما و ولایا اهل بیا و به وورت خاه امام علیکلیدی

سورۀ مائده اسا. هریو از علما و اندیشمندان شیعه و اهل سینا، بیر اسیاس م نیای  00

انید. یا ولایا بر اساس معانی دیگر تلاش کردهخود در اث ات ولایا به معنای سرپرستی 
                                                           

ذ الحکیم. لا ینرال الامر و تنر رادین او یباب الد یف یراد من له الولین اما ان یخلو وجهیة لا یالا یف یبالولالمراد ». 1
کون لهذا الاختصاه وجیه یکل مؤمن فلا  یختص الرسول لان الواجب تولیراد به الاول لان للو لا یجوز ان ی

هیا و یر نکاحهیا و الع ید علیو تیدبییالمرئة الا کیان عل ی ولون فلان ولیانهم  یالاتر ی ق الا ان المراد، الثانیفلم 
 ولون للسیلطان یهم المطال ة بال ود و الاعراء و کذلو یث کانا الیاء الدم من حیم اولصرون عص ة الم تول بانهی

 یو نعم المیؤدب انمیا ارادوا ولی یه و منتجع الت ویالامر بعد ول ی ول: نعم ولیا الشاعر یة. و کمیامر الرع یانه ول
 «.رهیالامر و ال ائم بتدب
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در این آیه، دو نگاه اساسی وجود دارد: در نگاه اول، علمای ترسیری و غیرترسیری حتی 

دادن نگاران، اعم از شیعه و اهل سنا شأن ناول و اس اب ناول آیه را مسئل  زکاتتاری 

ود ندارد و در حد فیوق تیواتر اند و در این مسئله هیچ تردیدی وجدانسته ×امیرالمؤمنین

چیه معنیایی اراده کیرده اسیا. « ولیّ »اسا؛ اما مسئل  مهم این اسا که خداوند از کلم  

اسا یا خداونید متعیال معیانی دیگیری از ایین  |معنی ولایا خدا و رسولآیا ولیّ هم

ه لرظ اراده کرده اسا. در نگاه اول، روایات فراوانی از شیعه و اهل سنا وجود دارد کی

 |را به همان ولاییا رسیول اکیرم ×افاون بر ن ل شأن ناول آیه، ولایا امیرالمؤمنین

اندکه با یو نگاه سطحی در بین تراسیر، متواتربودن روایات در این زمینیه در تأویل برده

دسترس اسا. اما در نگاه دوم، فیارغ از وجیود رواییات در ایین زمینیه، معناشناسیی واژۀ 

تواند ن ش مؤثری در ترسیر آیه داشته باشد و افیاون بیر آیه نیا میو بررسی سیاق « ولیّ »

ای از اشکالات و نیا پاسی  آن، زمین  بسیاری از ش هات را نیا دفع کند؛ زیرا بخش عمده

و ن یش و جایگیاه آن « ولییّ »اندیشمندان شیعه به ش هات، به درک و ت یین درسا کلم  

اسا که مرسران، در قالیب دفیع شی هه، ن یش و  گردد. این همان نگاه نوییدر آیه بازمی

مثابی  توانسیتند آن را بهکیه میانید؛ درحالیرا بر اساس آن بیان کرده« ولیّ »جایگاه کلم  

 روشی ترسیری، فارغ از ش هات، در ترسیر خود مطرح کنند.

 گیرینتیجه

 آید:شده، این نتایج به دسا میاز مطالب بیان

برده دارد؛ بودن ولاییا افیراد نیامییه، حکاییا از انحصیاریدر آغاز آ« أنمّا». لرظ 0

کنندۀ زکیات در حیال و مؤمنانِ پرداخا |یعنی ف ط خدای متعال و پیام ر اکرم

ردیف قرارگیرفتن ایین اسیامی در رکوع نماز، ولایا دارند. و از سوی دیگر، هم

هیر معنیایی  «ولییّ »معنا بودن ولایا برای هم  آنان اسا؛ یعنی لرظ آیه، دلیل هم

 شود.برده اطلاق میکه داشته باشد، همان معنا به طور یکسان بر هم  افراد نام

مشترک لرری باشد، نیاز بیه قرینیه دارد. قرینی  حالییه و م الییه، هیردو، « ولیّ ». اگر 0

دلالا بر ولایا به معنای سرپرستی دارد. بر فرض ضعیف، اگر این واژه مشترک 
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« ولییّ »نییا همیان سرپرسیتی اسیا. پیس « ولییّ »عیانی معنوی باشد، قیدر جیامع م

وَ لا تسَْیتوَِی »سیورۀ فصیلا،  34تواند به معنیای دوسیا باشید؛ زییرا در آیی  نمی

ٌِ کأَنَّیهُ وَلیِی  یئةَُ ادْفعَْ باِلَّتی هیِ أَحْسَنُ فإَِلَا الَّذی بیَنیَو وَ بیَنیَهُ عَیداوَ الحَْسَنةَُ وَ لاَ السَّ

ان نیسیا. ]بیدی را[ بیا بهتیرین شییوه دفیع کین ]بیا ایین حَمیمٌ؛ نیکی و بدی یکس

برخورد متین و نیو[ ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی اسا ]چنیان شیود[ کیه 

ٌِ »، به قرین  واژۀ «گویی دوستی نادیو و ومیمی اسا و « ولییّ »، ق ل واژۀ «عَدَاوَ

 د بحث.نیا سیاق آیه، ولیّ در معنای دوستی اطلاق شده اسا، برخلاف آی  مور

مْسَ إِلا طَلعََاْ تتَاَاوَرُ عَنْ کهْرهِِمْ لاتَ الیْمیینِ »، 00. در سورۀ کهف آی  3 وَ ترََی الشَّ

ِ مَینْ یهْیدِ  ٍِ منِهُْ للوِ منِْ آیاتِ الّه مالِ وَ هُمْ فی فجَْوَ وَ إِلا غرََباَْ تَ رِْضُهُمْ لاتَ الشی

ُ فهَُوَ المُْهْتدَِ وَ مَنْ یْ للِْ فَ  بینی که وقتیی لنَْ تجَدَِ لهَُ وَلیِا مُرْشِدا ؛ و خورشید را میالّه

کنید، شود، و وقتیی غیروب میکند، از سما راسا غارشان متمایل میطلوع می

کند، و آنیان در محیل وسییعی از آن غارنید ]کیه نسییم سما چپشان را ترک می

خیدا هرکیه را  های ]قدرتِ[ خداسا.گیرد[. این از نشانهمط وعش آنان را فرا می

هدایا کند، راه یافته اسا و هرکه را گمراه نماید، هرگا برای او یاور و دوسیا 

ِ الَّیذی لیَمْ »سورۀ اسراء،  000، آی  «ای نخواهی یافاکنندههدایا وَ قلُِ الحَْمْیدُ لِّه

لی وَ ک ییرْهُ  یتَّخِذْ وَلدَا  وَ لمَْ یکنْ لهَُ شَریو فیِ المُْلوْ وَ لیَمْ یکینْ لیَهُ وَلیِی مِینَ  الیذُّ

ها ویییژۀ خداسییا کییه نییه فرزنییدی گرفتییه و نییه در تکَ یییرا ؛ و بگییو: همیی  سییتایش

فرمانروایی شریکی دارد و نه او را به س ب ناتوانی و للا یار و یاوری اسیا. و او 

ِ مِینْ وَلیِی وَ لا »، 050، سورۀ ب ره آی  «را بسیار بارگ شمار وَ ما لکَیمْ مِینْ دُونِ الّه

همیین سیوره،  000و آی  « صیرٍ؛ برای شما به غیر از خدا هیچ ولی و یاوری نیسانَ 

لمُیاتِ إِلیَی النُّیورِ وَ الَّیذینَ کریَرُوا أَوْلیِیاؤُهُمُ » ُ وَلیِ الَّذینَ آمَنوُا یخرِْجُهُمْ منَِ الرُّ الّه

لمُییاتِ أُولئیِیو أَوْییح ییاغوُتُ یخرِْجُییونهَُمْ مِیینَ النُّییورِ إِلیَیی الرُّ فیهییا  ابُ النَّییارِ هُییمْ الطَّ

انیید. آنییان را از خالیِیدُونَ؛ خییدا سرپرسییا و یییار کسییانی اسییا کییه ایمییان آورده

ها]ی جهل، شرک، فسق و فجور[ به سیوی نیورِ ]ایمیان، اخیلاق حسینه و تاریکی

انید کیه گرانبرد. و کسانی که کافر شدند، سرپرسیتان آنیان طغیانت وا[ بیرون می
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اند و قطعا  در آنجا برند. آنان اهل آتشها بیرون میاریکیآنان را از نور به سوی ت

 ، ولیّ به دلیل سیاق آیات ق ل و بعد، به معنای یاور آمده اسا.«اندجاودانه

ُ وَلیِی الَّیذِینَ ». در برخی آیات قرآن، ولیّ اسم و ورا الهی آمده اسیا، ماننید 4 الَّ

لمَُاتِ  ُ وَلیِ المُْؤْمنِیِنَ وَا»، «آمَنوُا یخرِْجُهُمْ منَِ الرُّ ُ هُیوَ الیْوَلیِ»، «لَّ ُ وَلیِی »و « فیَالَّ وَالَّ

اطلاق ولیّ بر خداوند متعال بدین جها اسا که مؤمنان را سرپرسیتی و «. المُْتَّ یِنَ 

کند و آنیان گونه که برای هدایا آنان حجا و برهان اقامه میکند؛ اینتدبیر می

دادن کردن و انجییامکنیید و در م ابییل اطاعییامیرا در م ابلییه بییا دشییمنان یییاری 

 دهد.کارهای نیو به آنان پاداش می

ا فهََیبْ »، 0. در سورۀ مریم آی  0 ر 
وَإِنیی خِراُْ المَْوَالیِ منِْ وَرَائیِ وَکاَنیَاِ امْرَأَتیِی عَیاقِ

خیود از لیِ منِْ لیَدُنوَْ وَلیِیا*یرِثنُیِ وَییرِثُ مِینْ آلِ یعْ یُوبَ؛ و همانیا مین پیس از 

خویشاوندانم بیمناکم، و همسرم ]از شروع زندگی[ نیازا بیوده اسیا، پیس میرا از 

، بیه قرینی  «سوی خود فرزندی عطا کن*کیه از مین و خانیدان یع یوب ارث ب یرد

 در آی  بعد، ولیّ در آیه، به فرزند وارث معنا شده اسا.« یرِثنُیِ وَ یرِثُ »جمل  

در آییه، بیر فیرض عیدم رواییات « ولییّ » تردید معنیای سرپرسیتی واژۀدرمجموع بی

 شود.درک و اث ات می« ولیّ »تأویلی، از طریق معناشناسی واژۀ 
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 فهرس  منابع
 

 * قرآن کریم

، چیاپ اول(. بییروت: دار 3)  روح المعصنی فی تفسیر القرآن العظیمق(. 0400آلوسی، محمود. )

 الکتب العلمیه.

 ل نان: دار الرکر. -(. بیروت 9) غصب  في معرف  الصحصب أسد الق(. 0453ابن اثیر، علی بن محمد)

)مصحح: ابن قطیب، حسین بین ع یاس(. مسند الامصم احمدق(. 0408ابن حن ل، احمد بن محمد)

 مصر: مؤسسة قرط ة. -قاهره 

. رییاض: مکت یة نیاار (3تفسیر القدرآن العظدیم جق(. 0403حاتم، ع دالرحمن بن محمد. )ابیابن

 مصطری ال از.

، چاپ اول(. بیروت: شرکة دار 0) التسهيل لعلوم التنريل ق(. 0409جاى، محمد بن احمد. )ابن

 اأرقم بن أبي اأرقم 

 . بیروت: دار الکتاب العربی.(2زا المسیر جق(. 0450جوزی، ع دالرحمن بن علی. )ابن

روت: دار ، چیاپ اول(. بیی0)  جمهرةاللغد م(. 0380درید اأزدی، ابوبکر محمد بن حسن. )ابن

 العلم للملایین.

 )چاپ اول(. قم: دار الذخائر. سعد السعو  للنفوس منضو تا(. طاووس، علی بن موسی. )بیابن

، چاپ اول(. بییروت: نشیر مؤسسیة 0)  التحریر و التنویرق(. 0405عاشور، محمد بن طاهر. )ابن

 التاری .

، چیاپ اول(. 3و0)   ن العظدیمتفسدیر القدرآق(. 0403کثییر دمشی ی، اسیماعیل بین عمیرو. )ابن

 بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بی ون.

، مح ق: علی وشیری(. بیروت: دار 00و  8)  العر لسصنق(. 0458منرور، محمد بن مکرم. )ابن

 إحیاء التراث العربی.

 .(. بیروت: دار الکتاب العربی0) الغدیرتا(. امینی، ع دالحسین. )بی
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 (. بیییروت: 4) البحددر المحددی  فددی التفسددیرق(. 0405وحیییان محمیید بیین یوسییف. )اندلسییی، اب

 دارالرکر. 

)متییرجم: احمیید آرام(. تهییران: انتشییارات  خدددا و انسددصن  ر قددرآن(. 0333ایاوتسیو، توشیییهیکو. )

 شرکا سهامی. 

)مح ق: سید علي عاشیور(. بییروت:  غصي  المرام و حج  الرصدصمق(.  0400بحراني، سید هاشم. )

 مؤسسة التاری  العربی.

، چاپ اول(. بییروت: دار 0)  لبص  التصویل فی معصنی التنریلق(. 0400بغدادی، علی بن محمد. )

 الکتب العلمیة. 

، چاپ اول(. بییروت: دار 0)  معصلم التنریل فی تفسیر القرآنق(. 0405بغوی، حسین بن مسعود. )

 احیاء التراث العربی.

، چیاپ اول(. بییروت: دار 0)  أنوار التنریل و أسرار التأویدلق(. 0408بی اوی، ع دالّه بن عمر. )

 احیاء التراث العربی.

 )مترجم: کوروش وروی(. تهران: نشر مرکا. نگصهی تصزه به معنصشنصسی(. 0304پالمر، فرانو. )

 (. قم: دار الحدیث.0)  سنن الترمیيق(. 0403ترمذی، محمد بن عیسی)

. قیم: مکت یة کتدص  المطدو  و بهصمّده حصشدی  السدید میرشدریفتا(. بیترتازانی، مسعود بن عمر. )

 الداوری.

الثعدصلب  المسدمب بدصلجواهر الحسدصن فدب تفسدير  تفسديرق(. 0408ثعال ی، ع دالرحمن بن محمید. )

 اول(. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. ، چاپ0) القرآن 

، چیاپ اول(. 4)  وف تفسدیر الثعلبدیالکّف و البیدصن المعدرق(. 0400ثعل ی، احمد بن محمد. )

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 قم: المط عة ستارِ. (.0) ثمّ شیعنی الألبصنیق(. 0435الجاف، ع دالحمید. )

، چاپ اول(. بیروت: دار إحیاء 0 )جصاه()احکصم القرآن ق(. 0450جصاه، احمد بن علی. )

 التراث العربي.

 ، چاپ اول(. قم: انتشارات هجرت.3)  کوثرتفسیر (. 0309جعرری، یع وب. )
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( . ، مح ق: محمد فراهانی، چاپ اول(. 0)  تسنیم تفسیر قرآن کدریم(. 0330جوادی آملی، ع دالّه

 قم: مرکا نشر اسراء.

(. 9)للجیوهری() الصدحصح ق(. 0454جوهری، اسماعیل بن حماد؛ عطیار، احمید ع یدالغرور. )

 بیروت: دار العلم للملایین.

)حاکم نی مصیر:  -(. قیاهره0) المسدتدر  علدی الصدحیحینق(. 0430شابوری، محمد بن ع دالّه

 دارالتاویل.

 . قم: نشر الح ائق.نگصهی به آیه ولایتش(. 0389حسینی میلانی، علی. )

 . قم: بعثا. البرهصن فی تفسیر القرآنق(. 0400حسیني بحراني، سید هاشم. )

 . بیروت: دارالرکر.(1البیصن ج تفسیر روحتا(. ح ی بروسوی، اسماعیل. )بی

 . قاهره: دارالسلام.(0الاسصس فی التفسیر جق(. 0453حوّی، سعید. )

، مصیحح: 0)  روض الجنصن و روح الجنصن فی تفسدیر القدرآن(. 0300خااعی نیشابوری، حسین. )

هیای اسیلامی آسیتان قیدس محمدجعرر یاح ی و محمدمهدی ناوح(. مشهد: بنیاد پژوهش

 رضوی.

)چیاپ اول(. قیم: موسسیه آثیار الامیام  البیصن فی تفسیر القرآنق(. 0435سید ابوال اسم. ) خویی،

 الخویی.

)چیاپ سیوم(. بییروت: دار  الغیدبمفصتیاق(. 0405رازی، فخرالدین ابوع دالّه محمد بن عمیر. )

 احیاء التراث العربی.

 : دارالشامیة.. بیروتمفر ام الفصظ القرآنق(. 0400راغب اورهانی، حسین بن محمد. )

 بیییروت:  (.9)  تفسددير القددرآن الحکدديم الّددهير بتفسددير المنددصرق(. 0404رضییا، محمیید رشییید. )

 دار المعرفة.

، چیاپ 9و الشیریعة و المینهج ) التفسیر المنیر فی العقیدة ق(. 0408زحیلی، وه ة بن مصطری. )

 .دوم(. دمشق: دار الرکر المعاور

، چیاپ سیوم(. بییروت: 0)  حقصلق غوامض التنریل الکّصف عنق(. 0450زمخشری، محمود. )

 دار الکتاب العربی.
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، چییاپ اول(. بیییروت: دار 0) ارشددص  الاذهددصن الددب تفسددير القددرآنق( 0403سیی اوارى، محمیید.) 

 التعارف للمط وعات.

، مح ق: محمود مطرحی(. بییروت: 0)  بحرالعلومتا(. سمرقندی، نصر بن محمد بن ابراهیم. )بی

 ر للط اعة و النشرو التوزیع.نشر دار الرک

 : دارالاحیاء لتراث العربی.(. بیروت0) فی ظلا  القرآن تا(. سید قطب. )بی

، مح یق: محمدحسیین درایتیی(. 0)  الّصفی فی الإمصم ق(. 0440سید مرت ی، علی بن حسین. )

 های اسلامی.مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش

. قم: مکت ة آیةالّه العرمی (1ر المنثور فی التفسیر بصلمأثور جالدق(. 0454الدین. )سیوطی، جلال

 المرعشی النجری)ره(.

 . قم: اسماعیلیان.البهج  المرضی علی الفیه ابن مصل تا(. الدین. )بیسیوطی، جلال

 لبدص  النقدو  فدي أسدبص  الندرو .تیا(. بکر؛ ع دالشیافی، احمید. )بیسیوطی، ع دالرحمن بن ابی 

 لکتب العلمیة. بیروت: دار ا

 بیروت: دارالمعرفه. (.0) القدیرفتحتا(. شوکانی، محمد بن علی. )بی

 نا.: بیجا(. بی0) آلین بلاغت شرح مرتصر المعصنی(. 0000شیرازی، احمدامین. )

، چیاپ دوم(. ل نیان: 05و9و  3)   المیران فدی تفسدیر القدرآنق(. 0335ط اط ایی، محمدحسین. )

 وعات.مؤسسة اأعلمی للمط 

ییادى  الّه ، مصیحح: ف یل3)  مجمع البیصن فدی تفسدیر القدرآن(. 0300ط رسی، ف ل بن حسن. )

 رسولی، چاپ سوم(. تهران: ناورخسرو.ط اط ایی و هاشم 

، چیاپ اول(. 9)  جدصمع البیدصن فدی تفسدیر القدرآنق(. 0400ط ری، ابوجعرر محمید بین جرییر. )

 دارالمعرفه. بیروت:

 . قاهره: دارالنه ه.التفسیر الوسی  للقرآن الکریمم(. 0303طنطاوی، محمد. )

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. (.3) التبیصن فی تفسیر القرآنتا(. طوسی، محمد بن حسن. )بی

)چاپ چهارم(. قیم: انتشیارات  تفسیر نورالثقلینق(. 0400عروسی حویای، ع د علی بن جمعه. )

 اسماعیلیان.



155 

 

 

ش
رو

ه 
و ب

ی ن
اه

نگ
در 

ن 
قی

ری
ی ف

یر
س

 تف
ی

ها
ۀ 

 آی
یر

س
تف

55 
ت 

ضر
 ح

ت
لای

ت و
ثبا

ر ا
 د

ده
مائ

رۀ 
سو

...
 

، چیاپ اول(. رییاض: بییا 0)  التبیصن فی إعدرا  القدرآنق(. 0403ن. )عک ری، ع دالّه بن حسی

 الافکار الدولیه.

 نجف: چاپ طیب موسوی جاائری. .تفسیر القمیق(. 0380علی بن ابراهیم قمی. )

)چیاپ اول(. تهیران: المط عیة  کتدص  التفسدیرق(. 0385عیاشی سمرقندی، محمید بین مسیعود. )

 العلمیة.

، چاپ سوم(. بیروت: 00) التفسير الکبير مفصتيا الغيب(ق(. 0405) فخر رازى، محمد بن عمر.

 دار إحیاء التراث العربي.

 قم: نشر هجرت. .(8،  0) کتص  العین ق(. 0453فراهیدی، خلیل بن احمد. )

 ، چاپ اول(. مشهد: دارالمرت ی.0)  تفسیر صصفیق(. 0333فید کاشانی، ملامحسن. )

(. ل نان: المکت ة 0و0) المصبصح المنیرق(. 0408مد، یوسف. )فیومی، احمد بن محمد؛ الشی  مح

 العصریة.

 (. تهران: ناورخسرو.8و9و4)  الجصمع لاحکصم القرآن(. 0394قرط ی، محمد بن احمد. )

، چاپ اول(. بییروت: دار 3 ) )کیاهراسی(احکصم القدرآن ق(. 0400کیاهراسی، علی بن محمد. )

 بی ون. الکتب العلمیة، منشورات محمد علي 

)مترجم: حسین واله(. تهیران: انتشیارات  شنصختیا  بر معنصشنصسی زبصنمقدمه(. 0383لاینا، جان. )

 سروش.

، چاپ اول(. بییروت: دار 0) النكت و العيون تفسير المصور ى  تا(.ماوردى، علی بن محمد. )بی

 الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بی ون. 

 قم: مؤسسة الوفاء. (.34) حصرالأنوارب(. 0453مجلسی، محمدباقر. )

 )متییرجم: حسییین سیییدی(. مشییهد: انتشییارات فییردوس  معنصشنصسددی(. 0380مختییارعمر، احمیید. )

 مشهد.

 : دار احیاء التراث العربی.(. بیروت9) تفسیر المراغیتا(. مراغی، احمد بن مصطری. )بی

)چیاپ اول(. تهیران:  غرالدبتفسدیر کندر الددقصلق و بحدر ال(. 0398مشهدی قمی، مییرزا محمید. )

 انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
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 ^قیم: مؤسسیة آل ال ییا (.4)  لالدل الصددل لدنها الحدقتیا(. مررر، الشی  محمدحسن. )بی

 لْحیاء التراث.

( .  پاکستان: مکت ة رشدیه. (.3) التفسیر المظهر ق(. 0400مرهری، محمدثناءالّه
مشیهد: دانشیگاه  (.0و0)  سرون فی ثوبده القّدیب التفسیروالمفق(. 0408معرفا، محمدهادی. )

 علوم اسلامی رضوی.

 ، چاپ اول(. تهران: دار الکتب الْسلامیة.3)  تفسیر الکصشفق(. 0404مغنیه، محمدجواد. )

، چییاپ اول(. 4)  تفسددیر نموندده(. 0304مکییارم شیییرازی، ناوییر و جمعییی از نویسییندگان. )

 تهران:دارالکتب الاسلامیه.

، چیاپ پینجم(. 3)  کّف الأسرار و عدة الأبرار(. 0300سعد رشیدالدین. )بن ابیمی دی، احمد 

 تهران: انتشارات امیرک یر.

)مح یق: آل  ×خصدصل  أميرالمدثمنين علدي بدن أبدب  صلدبق(. 0404نسائی، احمید بین علیی) 

 ل نان: المکت ة العصریة. -زهوی، دانی بن منیر(. بیروت 

، چیاپ 0) تفسدير النسدفب مددارل التنريدل و حقدصيق التصويدل ق(.0409نسری، ع دالّه بن احمد. )

 اول(. بیروت: دار النرائس.

، چیاپ 0) تفسدير غرالدب القدرآن و رغصلدب الفرقدصن ق(. 0409نرام الاعر ، حسن بن محمید. )

 اول(. بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بی ون.

، چاپ اول(. بییروت: دار 0) رآن  واحدى( اسبص  نرو  القق(. 0400واحدى، علی بن احمد. )

 الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بی ون.

، چیاپ اول(. قیاهره: 0) الوسي  فدي تفسدير القدرآن المجيدد ق(. 0409واحدى، علی بن احمد. )

جمهوریة مصر العربیة، وزارِ الاوقاف، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، لجنة احیاء التراث 

 الاسلامي.
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